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  1990 ژانويه                  نظم نوين دفتر نھم
 

  رسخنس
  

مطالب دفترھاي نھم و دھم نظم نوين متجاوز از يكسال قبل تھيه و تنظيم گرديد اما بعلت 
در . خوش قولي و خوش سليقگي دست اندركاران تايپ، انتشار آن تا به امروز به تعويق افتاد

ًروي داد كه درستي مباحثي را كه بعضا در اين يكسال گذشته اتفاقات پي در پي در جھان كمونيسم 
جنبش دمكراتيك اروپاي شرقي، و بخصوص .  بوديم، نشان داده است دو دفتر نظم نوين طرح كرده

شكست حزب كمونيست آلمان شرقي و قتل عام روماني شايد بھترين آئينه تمام نما از بحران فلسفي 
يشرفته ترين كشور اروپائي با بھترين نيروي مولد  آلمان پ1948در . باشند و تئوري ماركسيسم مي

و ميراث خوار فلسفي ھگل، ماركس، كائوتسكي، روزا لوكزامبورگ و ساير غولھاي تئوريك 
ديواري سياسي ـ سيماني شرق آلمان را از غرب آن جدا كرد و حزب كمونيست . ماركسيسم بود

 آلمان حتي براي رقابت با آلمان غربي ھم، در. آلمان با انباني از تجربه زمام امور را بدست گرفت
ھا و ابعاد مترقي ماركسيسم بكار افتد و حجت تحول تاريخ از  رفت كه تمام جنبه اين انتظار مي

  اما در آنجا چه گذشت؟. كانال اردوگاه سوسياليسم به جھانيان نشان داده شود
كرترين احزاب حزب كمونيست آلمان شرقي يكي از فاسدترين، بي اخلاق ترين و نو

اينكه تا چه حد  حاكميت ملي و اخلاق اجتماعي به يكديگر مربوط ھستند، . كمونيست اروپائي شد
  .ايم موضوع بحثي است كه در اين دو دفتر نظم نوين به پيش كشيده

كند كه در آن واحد نقش مفسد و مصلح را  در مورد شوروي نيز حزب كمونيست تلاش مي
كند و از سوي  گلاسنوست از يكسو صحبت از فضاي باز سياسي مي. وردھر دو يكجا به صحنه بيا

 سياسي حزب يك روز خشونت و كشتار حزب بوروی. ھا مخالف است ا استقلال مليت بديگر
فرستد تا با  كند و روز دگر تانك و نيروي نظامي به آذربايجان مي كمونيست روماني را محكوم مي

  .ندخشونت تمام مردم آنجا را سركوب ك
اردوگاه سوسياليسم را به زانو درآورده " شبه انقلاب"ديسكورس حاكميت ملي ھمچون 

بعبارت ديگر، . خود به ضد خود تبديل شده است" ھا حق تعيين سرنوشت مليت"است و تز نيم بند 
. ھاي توتاليتر ھنگامي است كه ديكتاتورھا صحبت از رفرم بكنند خطر واقعي براي حكومت

در ). و نكبت و بيچارگي احزاب كمونيست اروپاي شرقي مثالھاي بارزي ھستندسرنگوني شاه (
به . گذارد  پذيري سيستم شوروي را به بحث مي رفرم" گورباچف و جامعه مدني"اين دفتر، مقاله 

گردد كه  دنبال اين بحث نقش ھنر و فرھنگ و تقابل آن با سنت ماركسيسم ـ لنينيسم مطرح مي
در بخش . ايم جزء كوچك آن يعني جنبش ھنري پس از انقلاب اكتبر پرداختهمتأسفانه فقط به يك 

ديگر اين دفتر انقلاب نيكاراگوئه و ساندنيسم را مورد مطالعه قرار داده و مشكل تحقق دمكراسي 
 .ايم در كشورھاي جھان سوم را به بحث گذارده
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  نامه نسرين حق شناس در مورد روشنفكران ايران
فكر نداريمما روشن  

 يك مشت تحصيل كرده پر رو داريم
 

ضمن .  خواندم8بحث ف ـ صنعتكار درباره روشنفكران ايران را در نظم نوين شماره 
تمجيد از سبك نگارش و توانائي او در بررسي مقام اجتماعي و طرز تفكر روشنفكران، و بطور 

ًواقعا مفھوم : ي من مطرح شد كهخلاصه مطالعه ايدئولوژي جامعه روشنفكر ايراني، اين سؤال برا
  روشنفكر در نظر ف ـ صنعتكار چيست؟

. ھاي ايشان پيداست، اعتقاد راسخ به وجود روشنفكر ايراني است آنچه كه از نوشته
ردد كه خود مورد گ در جامعه ايران قائل مي" روشنفكران"صنعتكار در خيال خود تعريفي براي 

ًاما براي پرده پوشي ضعف خود، فورا ايشان بدنبال يافتن انگيزه براي اجتماعات . سؤال است
" توان طبقاتي"يا " آگاھي طبقاتي"شود كه آيا داشتن  روند و بعد اين گونه طرح مي روشنفكري مي

ا به ميدان مبارزه و و يا فرياد حق طلبي اين گروه براي طبقات ديگر جامعه است كه روشنفكران ر
  ...كشاند و يا چيزھاي ديگر دادخواھي مي

ًسؤالي كه ھميشه براي من مطرح شده اين است كه آيا روشنفكران ما واقعا روشنفكرند؟ 
انگيز  تنھا يك لقب پر ابھت وسوسه" روشنفكر"لازمه برداشتن خرقه روشنفكري چيست؟ آيا مفھوم 

و يا اينكه روشنفكري به .  جامعه ايراني عجين شده استو جذاب نيست كه با معيارھاي عاميانه
ًمعناي از خانواده متوسط و مرفه بودن، مدرك فوق ليسانس و دكترا داشتن، احيانا سفري به اروپا 

ھاي  و امريكا كردن و زبان خارجي دانستن، به گروه سياسي وابسته بودن و يا در بعضي پاتوق
علاقه نشان دادن، اعلام ... سائلي مانند موسيقي و ادبيات وروشنفكرانه گھگاھي ظاھر شدن، به م
است كه موقعيت ) ولي نه در مورد خواھر و يا زن خود(ضمني آزادي رابطه جنسي با ديگران 

چنانچه اين فرد شاعر، نويسنده، نقاش، موسيقيدان، كارگردان و از . كند روشنفكري را مشخص مي
  .ايستي در روشنفكر بودن او شكي داشته باشدًاين چيزھا باشد كه اصلا ھيچ كس نب

متأسفانه اين روشنفكران رفتار روزانه شان ھيچ ربطي به ھنرشان و به تحصيلاتشان 
شود و دو مرتبه  گويند شاعر ھستند، بعد تمام مي فقط وقتي شعر مي: و به قول فروغ فرخزاد. ندارد
به نظر من فرھنگ ... د حقيرشوند يك آدم حريص، شكموي ظالم، تنگ فكر بدبخت حسو مي
  بيني، تنگ محور ھاي طبقه متوسط است كه تخم حسادت، خود مانده و محيط پست خانواده عقب

نظري و عدم انسانيت را از ابتدا در وجود روشنفكران ما كاشته است؛ و فقط كافي است كه آنھا در 
  . شان ظاھر گردد موقعيت مناسب قرار گيرند تا چھره واقعي

اكثر آنھا . ترند مانده اينھا از ھمه عقب. كرھاي سياسي را كه حرفشان را نبايد زدروشنف
ھايشان  ھا و محروميت كنند عقده  توز ھستند كه تلاش مي مدعا، بي گذشت و كينه اي، پر آدمھاي عقده

اما در ھمين كار ھم صداقت ندارند و فقط به فكر شخص . ارضاء كنند" كار سياسي"را در 
سپس . ظن به صداقت يكديگر است اند، سوء اينھا تنھا درسي كه از سياست آموخته. خودشانند

ھاي سياسي رسوا  آيند و كار آدم ھا يكي پس از ديگري به ميدان مي ھا و كينه توزي حسادتھا، رقابت
  .شود كردن يكديگر مي

  مشفق و مھربان يكدگرند      تا سگان را وجوه پيدا نيست
  تا تھيگاه يكدگر بدرند        دازاي در ميانشان ان لقمه
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اي در مترقي جلوه دادن روشنفكران ايران نموده و آناني را كه  ف صنعتكار تلاش بيھوده
اند،  ھاي اجتماع، چه در دوران شاه و چه در دوره فعلي بوده ھا و كاستي خود موجب بدبختي

 1989م جولاي نيويورك، ھشت.     بصورت نجات دھنده و پيشروان جامعه جلوه داده است
  

   
  


